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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
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مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 
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با من بيا ...
هلوچه و لولوي صحرايي 

نقاشي
فرشته ها
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گربه شويي!

عينك
گنج

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من غاز هستم يك پرنده ي بزرگ و زيبا، با گردني دراز. ما غازها گروهي زندگي مي كنيم و با 
تغيير فصل و سرد و گرم شدن هوا، از جايي به جاي ديگر مي رويم. محل زندگي ما  علف زار 
است ما در ميان علف ها براي خودمان لانه مي سازيم. ام بعضي از غازها  در روستا و در كنار 

مردم زندگي مي كنند. شنا كردن را دوست داريم اما براي آب خوردن و استراحت 
در هنگام كوچه به كنار درياچه ها مي رويم.

حالا كه نزديك بهار است من هم از سفر برگشتم 
و اولين كاري كه كردم اين بود كه پيش تو بيايم و 

همراه  تو مجله دوست خردسالان را ورق 
بزنم.

اگر تو هم آماده اي با من بيا ...
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يكي بود، يكي نبود. زني بود كه بچه نداشت. يك روز زن پاي درخت 
هلو، يك بچه پيدا كرد. بچه دختر بود. مثل هلو قشنگ بود. زن 
بچه را به اتاق آورد و اسمش را گذاشت هلوچه. هلوچه بزرگ  و 
بزرگ تر شد. يك شب، هلوچه رفت دم در تا بازي كند كه يك دفعه 
باد تندي وزيد و در خانه را بست. هلوچه هرچه در زد، كسي در 
را باز نكرد. مادرش خواب خواب بود. هلوچه ترسيد. آسمان سياه 
بود. همه جا تاريك بود. هلوچه نمي توانست جايي را ببيند. يك دفعه 
صداي ترسناكي شنيد:«بيا اين جا بيا بيا اين جا بيا اين جا بيا ...» اين 
صداي لولوي صحرايي بود. هلوچه مي خواست فرار كند كه لولوي 
صحرايي دست دراز كرد و او را توي مشتش گرفت و فشار داد. 
آن قدر فشار داد كه هلوچه تبديل به يك سنگ كوچك شد. لولوي 
صحرايي سنگ را به زمين انداخت و فرار كرد. در همين موقع مادر 
از خواب بيدار شد. ديد دخترش نيست. در خانه را باز كرد و كوچه 
را نگاه كرد. كوچه تاريك تاريك بود. مادر داد زد:«آهاي ... دختر 
كجايي؟» هلوچه كه حالا سنگ شده بود، مادرش را ديد. صدايش 
را شنيد. خودش را قل داد و آمد جلوي پاي مادر. مادر ديد كه يك 
سنگي دارد خود به خودي قل مي خورد. گفت:«اهِه اين سنگ چرا قل 
مي خورد؟» سنگ گفت:«يك قل و دو قل آلوچه من دخترم هلوچه »

مادر فهميد كه لولوي صحرايي دخترش را سنگ كرده است. سنگ 
را برداشت و به خانه آمد و در را محكم بست. دختر وقتي خودش 
را توي خانه و بغل مادر ديد، خوش حال شد. اما مادر آهي كشيد و 
زد زير گريه. سنگ را پاي درخت هلو گذاشت و كنار او نشست و 

خواند:
چه غمگينه دل تنگم «لالا لالا گل سنگم  
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 سرور كتبي
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تو از بچه ام چه مي خواهي» برو لولوي صحرايي  
باد و باران شروع شد. برگ هاي درخت زرد شد. اما مادر از كنار سنگ دور نشد. زمستان شد. هوا سرد شد. 
مادر همان جا توي برف و سرما نشسته بود و براي سنگ شعر مي خواند. بهار كه رسيد سنگ سبز شد. ريشه 
زد و ساقه اي از توي آن بيرون آمد. ساقه قد كشيد و قد كشيد تا به سر ديوار رسيد و يك گل سرخ و سفيد 

من دخترم هلوچه» از آن بيرون آمد. گل به طرف مادر خم شد و گفت:«يك پر و دو پر آلوچه 
مادر به گل نگاه كرد و خواند:«لالا لالا گل دختر
           پريدي از برم پر پر برو لولوي صحرايي 
                                تو از دختر چه مي خواهي؟»

مادر و دختر همين طور براي هم شعر مي خواندند. 
مي گذشت،  كوچه  از  صحرايي  لولوي  شب  يك 
صداي مادر و دختر را شنيد. سر بلند كرد و ساقه 
گل  فهميد  است.  رسيده  ديوار  سر  به  كه  ديد  را 
سرخ و سفيد همان هلوچه است. بالا پريد تا گل 
را بچيند. اما ديوار خانه بلند بود و دست لولو به 
گل نرسيد. لولو بالاتر پريد. اما ديوار خانه محكم 
بود و دست لولو به ديوار خورد. لولو كه دردش 
گرفته بود، عصباني شد و لگدي به ديوار زد. سنگي 
از ديوار جدا شد و افتاد روي سر لولو. لولو فريادي 
كشيد. دود شد و رفت هوا. تا لولو غيب شد، ساقه ي 
روي ديوار ترََق ... صدايي كرد و از توي گل سرخ 
و سفيد، هلوچه بيرون پريد. مادر خنديد. هلوچه را 

بغل كرد و هزار بار او را بوسيد.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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ــن، يك گل  من يك كاردســتي درســت كرده بودم. كاردســتي م
كاغذي بود. به مادرم گفتم:«اين گل را جايي بگذاريد كه حسين 
آن را نبيند. او بچه است و ممكن است كاردستي ام را خراب كند.» 
ــادرم آن را بالاي كمد گذاشــت. وقتي دايي عباس و حســين به  م
خانه ي ما آمدند، من يواشــكي كاردستي ام را به دايي نشان دادم 
ولي نگذاشتم كه حسين آن را ببيند. بعد من و حسين به حياط 
رفتيم تا بازي كنيم. من توپ را شــوت مي كردم و توپ مي افتاد 
توي باغچه. مادرم گفت:«توپ را به طرف باغچه شوت نكن! ممكن 
ــاقه ي گل ها را بشكني.» گفتم:«باغچه دروازه ي ما است و  است س
ــذارد كه توپ توي باغچه بيفتد!»  حســين دروازه بان! او نبايد بگ
مادرم گفت:«گل ها را خداوند آفريده و آن ها را دوســت دارد. مثل 
تو كه گل كاغذي كاردستي ات را دوست داري. همان قدر كه تو دلت 
نمي خواهد كسي آن را خراب كند، خدا هم دوست ندارد چيزهاي 
زيبايي را كه آفريده است، كسي خراب كند.» من توپ را از باغچه 
برداشتم. دروازه ي ما، ديوار آن طرف حياط شد. گل خدا هم مثل 

كاردستي من زيبا بود و هيچ كس نبايد آن را خراب مي كرد.
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بابام برام خريده
يك گلدون كوچولو
تو گلدونم زياده

گل هاي ريز و خوش بو
گلدون كوچك من
كاري به من نداره

نه آب مي خواد نه غذا
چون كه دهن نداره
مامان مي گه آب بده
به گلدونت هميشه

گل كه دهن نمي خواد
آب مي خوره با ريشه

 رودابه حمزه اي
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جدول را كامل و رنگ كن.
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امروز من عينكي شدم. حالا مي توانم همه چيز را امروز من عينكي شدم. حالا مي توانم همه چيز را 
خوب ببينم. حتي مورچه هاي كوچولو را.خوب ببينم. حتي مورچه هاي كوچولو را.

مامان من هميشه عينك مي زند، اما بابا وقتي روزنامه مي خواند مامان من هميشه عينك مي زند، اما بابا وقتي روزنامه مي خواند 
عينك مي زند. امروز بابا يك كتاب داستان برايم خريد. وقتي آن عينك مي زند. امروز بابا يك كتاب داستان برايم خريد. وقتي آن 

را مي خواند، من و مامان گوش مي داديم. امروز هر سه تاي ما را مي خواند، من و مامان گوش مي داديم. امروز هر سه تاي ما 
عينكي بوديم!عينكي بوديم!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز  و  و  پيش  رفتند و گفتند:«بيا برويم بازي كنيم.»  

گفت:«من يك نقشه ي گنج كشيده ام و مي خواهم به دنبال گنج بروم.»   نقشه ي 

گنج  را نگاه كرد. او يك نقاشي قشنگ كشيده بود.   گفت:«من مي توانم گنج 

را پيدا كنم.»   گفت:«من هم به تو كمك مي كنم.» بعد  و   و   رفتند 

تا گنج را پيدا كنند. مادر   به او گفت:«خيلي دور نشويد. ناهار حاضر است.»   

س ننننننببببببووووددد..
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گفت:«نه مادر جان جاي دوري نمي رويم. گنج را پيدا مي كنيم و بر مي گرديم.»   

پرسيد:«گنج چيست؟»   گفت:«گنج يك چيز خيلي مهم است.»  گفت:«شايد 

من  بياييد.  طرف  اين  گفت:«از  و  كشيد  بو  باشد!»    خوش مزه  غذاي  يك  گنج 

بوي گنج را احساس مي كنم.»   و  و   به دنبال   رفتند.   

گفت:«همين جا است.» و  مشغول كندن زمين شد.   و   و   هم به او 

كمك كردند و ناگهان گنج را پيدا كردند. گنج آن ها يك استخوان بود. همه به   

نگاه كردند و شروع كردند به خنديدن. همين موقع مادر   با يك سيني پر از غذا به 

حياط آمد و گفت:«بچه ها! بياييد ناهار بخوريد!   گفت:«واي! گنج، در دست مادر  

 است!»   و  و   و   به سراغ سيني غذا رفتند و همه با هم گنج 

را تقسيم كردند و خوردند.
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حتي موقع خواباما مادر همه جا مراقب او بود.

كه  بود  كوچك  آن قدر  خرس  بچه 
نمي توانست راه برود.

وقتي بچه خرس به دنيا آمد، مادر او 
را تميز كرد و بوسيد.
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از  چه طور  كه  داد  ياد  او  به  مادر 
بلندي، پايين بيايد...

بچه خرس هر روز بزرگ تر شد.

يا چه طور از پايين به بالا برود.
مادر  و  است  خوش حال  بچه خرس،  حالا 
مهربانش را به اندازه ي همه ي دنيا دوست دارد.
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اين خط ---------- خط راست نام دارد.
مدادت را بردار و خط هاي راست را پر رنگ كن.
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شكل هاي زير را از روي خط آبي قيچي كن.
پشت يكي از آن ها چسب مايع بزن.

ني را روي آن بگذار و قسمت بعدي را به آن بچسبان.
حالا اگر آن را بين دو دستت حركت دهي، مرغ تو، مي چرخد.

توضيح والدين:
اين  كردن  درست  براي 
ني  عدد  يك  كاردستي 

لازم است.
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